
ت آقا قسمت اول  ح بیانات حضر  شر

 بسم الله الرحمن الرحیم. 
 صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات اللهم صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد. 

ت آقا اختصاص م   عرض شد که یک دو سه ر قرآنر فرمایشات حضر دهیم. برای این کار این است که به هر  جلسه را به تبیی 
 در موقعیت حساسی که وجود دارد، آن جوان حزب اللهی که باید مطلب را بفهمد و مطالب

ً
،  بکند و کنشگری    هجهت، واقعا

 نمی توان
ً
 مطلب را نفهمد، طبیعتا

ً
 عبور کنیم. بعد، خوب، از آنجانی    م از این مرحلهیاگر خودش دقیقا

خیلی حساس به درستی
ر که حرف  همی 

ً
ت آقا باید و قاعدتا د، باید ما آن  های حضر توضیح بدهیم و این  را  طور است که باید فصل الخطاب قرار بگی 

 من از شما 
ً
ش دهیم. یعتر در اینجا واقعا به  راجع هم توقعی دارم  توضیح را با همدیگر تکمیل کنیم و این توضیح تکمیلی را گسیی

ی که رسیدیم و قرار   ر  این کار را بکنیم و خدا از هر ابزاری که حالا دستمان    شد این که اگر به آن چی 
ً
ش داد، حتما آن را گسیی

اقلش این است که انسان    ،آید بنده یک شی ابزارهانی که دم دستم هست، شما هم یک شی ابزارهانی دم دستتان هستم
د  یکنها، آن معارف را منتشر  د، بلکه این بحث یکنهای بنده را منتشر  بحث اینکه  کند. نه  ها را منتشر   که دارد این هانی در گروه 

 . اشید کرده بن . همینطور از کنارش عبور استکه در جهت انجام وظایف نسبت به این موضوع 

 نقش جوانان در پیش برد پروژه های دین

نکته اشاره م   به چند  نکانی را فهمیدید، اشاره کنید. سؤالانی حالا من  اگر  به خود من     را کنم و توضیحانی م دهم که شما 
 موضع

ً
ی  بدهید یا در گروه قرار دهید، مثلا ینحالا خودم را از قرآن خدمت شما بگویم. ابتکاری  هایگی  ای که بود و گفته  نکته  یی

 به معنای درست ک 
ً
ر از جوانان برای  ردن جریان حزبشد، خطاب به جوانان سوری بود. این رسما الله در سوریه بود و خواسیی

کنند،  کار مها حالا معلوم نیست چه از جوانان را م خواستند و از دولت ها نخواستند. کار دولت   را یک اتفاق بزرگ. و این  
البته يك  ب قضیه هستند،  مخاطاسلام كه    و جهان  سوريه  جوانان  دهند. حالا خود ب ولی بالاخره جوانان این کار را انجام   و 

بهره نكته  آن  از  جهت  هر  به  هم  ما  دارد كه  وجود  شويماي  با    و   مند  همیشه  و  همیشه  دین   
ً
اساسا است که  این  نکته  آن 

 جوانانش جلو رفته است. با جوانان جلو رفته است.  
ر م  مردی شود، در حقیقت از بی  توانند کار کنند،  ط جوانر دارند، م رود. آنهانی که نشاساختارها اگر یک مقدار خلاصه پی 
ر است که  لافکر کنند، عملیات انجام دهند، عملیات طراحی کنند، با آن ذهن خ اینها جوان هستند. برای همی  ق کار کنند، 

 میبینید قرآن ا
ً
 حدود  ار دارد حتی آن اصحاب کهف را در میانسال ص اساسا

ً
ها را هم به عنوان  ، آن هستند   سال 45  40اند، مثلا

ى«  کند،  جوان معرفر م 
ࣰ
د
ُ
هُمۡ ه َٰ 

َ
وَزِدۡن هِمۡ  بِرَب  ِّ  

ْ
وا
ُ
 ءَامَن

ٌ
فِتۡيَة هُمۡ 

َّ
ها حساب کرده  یت و آن بُرش جوان خلاق  چون روی انرژی و »إِن

 بررسی کنیم. و روایات استفاده کنیم و آیات   از که باید مجزا شفصلی است  یک است و این خودش 

 دیدگاه قرآن، دیدگاهی بدون شکست 

ای را از  چند جمله اینبار خواهم که م بیاناتمنتها به دلیل این  ،قرآن در این کلاسهای ای که من بارها عرض کرده بودم اما نکته 
ست، ببینید، قرآن یک سبک خیلی ویژه در بیان معارف خود دارد که  قرآن نشان بدهم. آن این است که اگر قرآن دستتان ه

ر زنهار و نافاصله و هم آن اتفافی را که    ، این مهم است،کند که هم نهیب خود را بزند میدسازی است. یعتر کاری م اهای بی 
 زند، در مقابل را ناامید نکند. رقم م

ان را متصف م  ان را، همه پیامیر  همه پیامیر
ً
ها که این دشمتر   مواجه هستند   هانی ها با یک شی دشمتر به این که آند  کناولا

 دشمتر 
ً
وقت قرآن یک حرف حسانر را از دشمن نقل  . یعتر چه؟ ببینید، هیچ هستند از طرفر بیدلیلی    و های شسختی  واقعا
با یک حرف حسانر شما را در موقعیتی قرار نمی   یعتر   کند. نمی  تصور کنید 

ً
 اینطور استشده  مواجه  دهد که مثلا

ً
  ، اید. مثلا

یا این   یا مجنون است، »ساحر  همیشه    است، 
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آن    گونی «، اگر راست م لصَّ
ت ابراهیم،  ذانر را م ع ر است. شما فرض بفرمایید در داستان حضر ، بیاور. خلاصه هر چه هست، همی  وقتی که ابراهیم  گونی

 باید به طرف مقابل بگویند که حالا 
ً
دارد    . ت، چه کاره هستید،همه اینها شما چیس  دلایل  را بردند و نسوخت و… خب قاعدتا

ت ابراهیم  لوط،    همراهبه  را    ایشانکه   ت  یا دانی حقیقت حضر یا طبق منابع ما پش خاله همدیگر    او   یا عمویلوط بود    حضر
ت ابراهیم بوده است.  بوده اند.  ت لوط هم یک جوانر بوده است که در کنار حضر  حضر



ت ابراه  کار حضر
ً
ت ابراهیم عقب مخلاصه به جای اینکه ظاهرا رود. یعتر به حسب ظاهر. چون که  یم جلو برود، کار حضر

 از آن منطقه اخراج ماخراج م
ً
قرآن هم  روند.  شوند. و بعد هم به همراه همدیگر به سمت منطقه شامات م شوند. اصلا

ر را م  اینها را فرستادیمهمی  آیه  . گوید که  آیه  کجاست  انبیاء،  در سوره    : »۷۱اش؟ 
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ۡ
ت ابراهیم منع شده بوئ برای  «  لِل اینها را فرستادند به آن منطقه و در حقیقت اینها را اخراج کرند. با حالتی که حضر

 شهری فرود بیاید. اینکه در 
های ابراهیم را، تمام زمینه را از    حالا  ر نگاه کنید این شسختی و نامیدی را ببینید چگونه است. نامیدی و نامید نشدن. همه چی 

اند.   ي »  دارد او گرفته  ی
ِّ
رَنر  َٰ

ى
إِلی مُهَاجِرٌ  ی 

)؟إِنرِّ م   ( 20: 12«  پروردگارم  به سمت  ابراهیم  من  ت  جاده رفت  روم. حضر یک  ای  ش 
بودند. یک هتل رستوران زد. در آن هتل رستورانر    مسافرین متعددیکردند و  حرکت م داشتند  ه همه  ترانزیتی در آن منطقه ک
ت ابراهیم نمیم مسافران را برآورده  که در آنجا زد، نیازهای   گوید که دیگر من هیچی ندارم، دیگر تمام شد.  کرد. ببینید، حضر

ر و صندلی کارم را بردند.   ی نمی اصلا  می  ت ابراهیم هم جوان بود و به هر جهت لوط هم جوان. ایننشهیچ پیغمیر ها یند. حضر
ر رفتند و بعد چون خودشان نمی جوانان بودند که م  ت لوط را وارد همان شزمی    »سدوم«   توانند وارد شهری بشوند، حضر
دوم مرکز استان محسوب  ، میدانید که چند شهر بودند که س کند ، وارد آن مرکز شهر »مؤتفِکات« م میکند وارد آن شهرستان  

 میشده است. 
از همان نقطهم وع میکند(. صفر    منهای  بینید که  بابل و در عراق و در    بوده  شهر خودشدر  دانید[  شما ]م  )شر است در 

ی. خانواده ند آبرو داشت  بوده اند بالاخره یک  ای کههمان تکه اش بوده  ، »آزر« در حقیقت پدربزرگ مادریداشتند   ی معتیر
ی برای نمرود آنجا    است و   معاون اول مملکت بوده  )نمرود؟( و   مشاور اعظم فرعوناو هم    است، از این جهت ر ر چی  یک چنی 

کند. یک دور دیگر،  بینید که همانجا بساطش را م .]او را[ انداختند در بیابان. در بیابان م اند بوده است. یک اعتباری داشته  
وع م وع از منهای هزار شر فرستد به  نوازی کردن و باز تبلیغ کردن در آنجا. و بعد لوط را م کند به چادر زدن، مهمان مکند. شر
وع م مرکز استان در حقیقت. مرکز استان مؤتفکات.  همان سمت آن شهر پایتخت،  کند به تبلیغ کردن. و دوباره آنجا شر

 با دشمتر تبلیغ 
ً
خیلی جالب است    گزارش نمیکند آخرش. قرآن شکست    ،د های عجیتر هم همراه بو ها حتی در زمانر که واقعا

ر است. یک موقع  که هیچوقت قرآن شکست گزارش نمی  ر مایوس نشدن، منفعل نشدن مال همی  م ایستید  کند. بله، همی 
ابتکار عمل را خودتان م به صحنه  کنید نگاه م  ید. حتی ، یک موقع  کند، تحقی   شکست را و کاری را که دشمن م   قرآن  گی 

پیغمیر صف م مقابل  در  ادبیات دقت کنید. وقتی  این  به  ى»شود  شود، گفته مآرانی م کند. 
ࣰ
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ری برای شما ندارد، ت . یعتر شما نگاه م فقط  کنند اذیت. در حد یک اذیت. یعتر اذیت م یک  در حد    الا   صر کنید حتی حضر
ت لوط  تقریبا ید و  آلوط در این داستان م  ترین  یکی از ناموفق   شاید   اگر به حسب ظاهر حساب کنیم،  . ناموفق است حضر

ان الهی است. به خاطر اینکه   ی م   ۳۰پیامیر خدا  ما    آورد. به مدل قصه نگاه کنید. کس به او ایمان نمی کند و هیچسال پیغمیر
 به  وکیلی  

ً
، طرح  مشکست خوردی  میگوییم  کشانیم قضیه را. سال نمی   ۳۰اگر کار کنیم ]و[ کسی به حرف ما گوش ندهد، اصلا

 شکست خورد. 
پیغمیر   یک  روحیه  در   خورده   نیست که شکست این  ببینید، هیچوقت  قرآن  آنجا  ]برابر[ شکست،  در  »وَمَا    میگوید   است. 
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ت لوط. ولی باز دوباره م     گزارش  بیتر که گزارش،همشش هم که ایمان نیاورد. این شد کل حرکت حضر
ً
شکست نیست. کاملا

از آن طرف دشمنان  مقتدرانه لوط دار  انجام م دهد.  را  انجام مآن هم  د کارش  نکتهالبته  دهند.  جوری کارشان را    ای   یک 
در این آیات اینطور بیان    . ۲۳۰، صفحه  ۷۹در آیه    . سوره مبارکه هود را بیاورید   . وجود دارد در این حوادث. اینجا را نگاه کنید 
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د اهداف انبی جوری وجود  برش این   با   . اگر زور و قدرت و هیمنه و تسلط وجود نداشته باشد، از طرفر هم یار پای کار ا پیشیر
 ، کار جلو نمی ندارد 

ً
 . رود واقعا

ر است که هم قدرت حاکمیتی پیدا کند، زور داشته باشد، و   هم  برد جلو  شود کار انبیا را  یکی از اتفاقانی که م  بگوید.    زور   همی 
 نیست. اعمال زور لازم است. یک جانی شما  

ی
 و همه اینها فقط با کارهای فرهنکی

ی
د کارهای فرهنکی چون که حاکمیت و پیشیر

 زور بگونی   زور داشته باشید باید 
چون شما زور که داشته باسیر کتاب درسی ها دست شماست، اعلان جرمها دست  . که بتوانر

ر گفته اند »  ا شماست. زور مهم است. برای همی  هُم مَّ
ى
 ل
ْ
وا
ُّ
عِد
ى
ة   سۡتَطَعۡتُمٱ وَأ

وَّ
ُ
ن ق  «  شما زورت را باید بیاوری وسط. مِّ

 زور بگونی هم نداشته باسیر که  اگر زور  
«  بتوانر دِيد 

َ
نࣲ ش

ۡ
َٰ رُك

ى
وۡ ءَاوِيي إِلی

ى
یک شی آدم داشته باسیر که بتوانر    بايد در حقيقت.  »أ

ر از ذیل روایت، ذیل این آیه، روایت م   به آنها تکیه کتر که لوط نداشت.   وۡ  گوید این آیه  یار اینجوری ندارد. برای همی 
ى
»أ

  » دِيد 
َ
نࣲ ش

ۡ
َٰ رُك

ى
نفر آدم    ۳۱۳نفر آدم اینجوری دارد.یعتر امام زمان    ۳۱۳نفر است. یعتر    ۳۱۳م زمان و آن  برای اماءَاوِيي إِلی

امام زمان  دارد که در هر گوشه  یاران  اینکه کل  نه  دِیدٍ« هستند. 
َ
نٍ ش

ْ
دنیا »رُک باشند.    ۳۱۳ای  دارد که م  آدم  یک شی  نفر 

آنها   به  ی وجود دارد. تواند  ر ر چی  امام زمان    تکیه کند. زن و مرد. یک چنی  یاران  اینکه کل  این عناص  نفر هستند.   313نه  به 
 د. نشو پناهنده م 

وزی است. یعتر نمی هر گزارش شکستی که قرآن م میبینید  این نکته که شما   مقابل و  طرف  گذارد  کند، حتی پشت شش پی 
ها را ک  ؟مخاطب خودش منفعل شود. یعتر شما نگاه کنید چند گزارش شکست داریم ر  نقل نمی کند. یعتر  بعضر چی 

ً
ه اصلا

 قاعده کلی 
ً
 نقل نمی  بعضر ها را   گویم. اش را م حالا بعدا

ً
 فرض کنید که هر تاری    خ دانر ممکن است به بحث  اصلا

ً
کند. مثلا

 نمیشعب ابوطالب اشاره 
ً
 نمیای داشته باشید. قرآن با اینکه این سه سال تحریم است، اصلا

ً
یکی   ها گوید. شکست گوید. اصلا

 ریشه   هم
ً
ر است. شما نگاه کنید، اولا مُ  شود. »کند. بعد از هم گزارشش به نتیجه میانر غرور م که گفتم حنی 

ُ
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ُ
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ۡ
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ُ
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ى
 أ
ۡ
 إِذ
ۙ
ٍ
ر ی ۡ
َ
 وَيَوۡمَ حُن

ۙ
ة 
َ ثِی 
ى
رۡضُ ٱمَوَاطِنَ ك

َ ۡ
بِرِينَ   لۡ

ۡ
د يۡتُم مُّ

َّ
مَّ وَل

ُ
در  زدید  «  بِمَا رَحُبَتۡ ث

ی دارد خیلی  نقطهدیگر. مغرور شدید. و از آنجانی که شیطان برعکس ]اینکه[ از    د رفتی ر ی ضعف شما بزند، شیطان یک چی 
به شما م از نقطه  ،مهم است از نقطهمیدانید  زند.  ای قوت شما  اینکه نقطهای قوت م برای چه  برای  ای قوت جانی  زند؟ 

پاییدشاست که شما   نقطه  است  ی قوتنقطهمیگویید  .  نمی  برای  دیگر. چون  نیست.  قوت شماست، شما هواستان  ای 
ر      تکه   ، این همی 

ً
 »  د. یگذار ب آیه را حتما

ُ
ه
َّ
    ۥإِن

ُ
ه
ُ
بِيل
َ
وَ وَق

ُ
مۡ ه

ُ
ك     ۥيَرَىَٰ

 
هُمۡ
َ
رَوۡن

َ
ت  
َ
 لَّ

ُ
آنهجا  زند که  ید م پایاز آنجانی که شما نمی  «مِنۡ حَيۡث

 . م زند را از همانجا است،  نقاط قوت انسانعمدتا  
يۡتُماین »شود.  م ایجاد  بله، این غرور کاذنر است که  

َّ
مَّ وَل

ُ
بِرِينَ   ث

ۡ
د نزَلَ  « بعدش » مُّ

ى
أ مَّ 

ُ
ُ ٱث

َّ
   للّ

ُ
تَه
َ
ماجرا را به  است. یعتر    «ۥسَكِين

ر در تمام نمی  بِرِينَ«شود که  طور مکند. اینرفیی
ۡ
د يۡتُم مُّ

َّ
مَّ وَل

ُ
نزَلَ  بعدش  ،  »ث

ى
مَّ أ

ُ
ُ ٱ»ث

َّ
   للّ

ُ
تَه
َ
آمد و  بعد از سکینه پروردگار  .  «ۥسَكِين

  بردید.    شما اینطور شد و شما بردید. آخرش م شود  
ً
یک بار دیگر هم عرض کردم، شما احد را نگاه کنید. در احد شما رسما

وع م  کند  م  و حمراء الاسد تمامزند، آخرش با غز هانی م کند، یک حرفریزی م کند، یک برنامه کند یک کار مباختید. ولی شر
 ها بالاخره شما آخرش، شما آخرش نباختید هیچوقت. و این طبق یک قاعده است. یعتر این شما بردید. در نهایت و 

 بیاورید. این خیلی مهم است. سوره هود را بیاورید، آیه  
ً
ءِ  . »۲۳۵، صفحه  ۱۲۰این آیه را واقعا

ٓ
بَا
ۢ
ن
ى
يۡكَ مِنۡ أ
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ُ
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بِهِ  تُ  بِّ
َ
ث
ُ
ن     ۦمَا 

 َ
ادَك

َ
ؤ
ُ
از   . «ف این    ما  از  اناخبار  انباء رسل،  تثبیت کند.  پیامیر تو نقل م کنیم که قلب تو را  برای  هانی را 

ر ، آن چی 
ذِهِ  » َٰ 

َ
ی ه ِ

 فر
َ
ءَك

ٓ
حَقُّ ٱوَجَا

ۡ
رَ   ل مِنِی 

ۡ
مُؤ
ۡ
رَىَٰ لِل

ۡ
 وَذِك

ࣱ
ة
ى
ی را نقل م  هایش را نقل نمیی تکهرسل، همهباء  ما از ان.  «وَمَوۡعِظ ر کنیم. آن چی 

، همه این اتفاقات خیلی بد   یمکن یک سیاستی است  این  .  یمکننمی  و ضایع را نقل  که قلب تو را تثبیت م کند. یعتر به عبارنی
ر دهد، حرفش را  را م   زنهارشنمانی یعتر اینکه  ه  . واقعه نمانی کنکه شما واقع ند، همه این کارها را بکند. اما طرف مقابلش  می 

ر است که حتی  د. فکر کند که بای و شمی منفعل ن  حرکتش را بیشیی بکند. برای همی 
ً
عبارت خیلی  این  د حرکتش را بکند و اتفاقا

 يَحۡزُنكَ  » پیغمیر  م گوید  عجیب است.  
َ
ذِينَ ٱلَّ

َّ
ی    ل ِ

 فر
َ
رِعُون رِ ٱيُسَ َٰ

ۡ
ف
ُ
ك
ۡ
ر   یکشه دارد   یعتر   «،ل گوید این م   اما   کند م  نقلبد    هایچی 

حادثه  »
ى
ک
ْ
یُحْزِن  

َ
»لَّ نکند.  محزون  را  یهودیتو  یک شی  بد.  م ای  جمع  ر  منافقی  با  م ها  را  این کار  را  شوند،  تو  این  کنند، 

 . محزون نکند 
بُ  پیغمیر »

ُّ
ل
َ
ق
َ
كَ ت

َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
ذِينَ ٱلَّ

َّ
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 فر
ْ
رُوا

َ
ف
ى
دِ ٱك َٰ 

َ
بِل
ۡ
گوید،  . یعتر آن حادثه را م کند منفعل ن   را   تازند تو «کفار در شهرها چهارنعل م ل

مۡ »و یا میگوید  .  نشویاین قصه  گوید که منفعل  را هم م این  کنارش  
ُ
ه
ُ
د َٰ 
َ
وۡل
ى
هُمۡ وَأ

ُ
ل مۡوََٰ

ى
عۡجِبۡكَ أ

ُ
 ت
َ
اینها تو را    اولاد   « که اموال و وَلَّ

این حرکت اولادشان، خلاصه  اموال،  نیاورد.  این به شگفتی  باعث عذاب  قرآن که م   . شود ها مهایشان  بینید،  یعتر شتاش 
ان شکست  ید[. یوسف از ته چاه    نوح، حالا مثلا   مثل لط، مثلما، گزارش موفقیت دارند.    خورده پیامیر یوسف را ]در نظر بگی 

 هفت  ۹۵۰نوح پس از    لوط اصلا این هم نشد.   رسید. درآمد و به آن شوری  
ً
ی، آخرش مثلا نفر شدند.  اد و چند  سال پیغمیر

انفعالی    ۹۵۰ اینها و عذاب آنهاست. گزارش، گزارش  نکته  و  سال. ولی گزارش قرآن یک گزارش نجات  این  شکست نیست. 
 »است    حرفر   بیتشاید شاه 

ً
دِيد  ءَ در مورد انبیا و در مورد مؤمن باشد که اولا

َ
نࣲ ش

ۡ
َٰ رُك

ى
 من  اوِيي إِلی

ً
 کنم که  طوری  « واقعا

ی
زندگ



 به من پناهنده شود. به من پناهنده شود و من پناه و کار راه بینداز ایشان
ً
نٍ    باشم   امام زمان روی من حساب کند. اصلا

ْ
و »رُک

دِیدٍ«
َ
 بشوم. این خلاصه این نکته است.   محسوب ش

ر هستند دث سخت و سهمگیتر  حوا حتما ی حوادث، نکته یک هم اینکه   گزارش حوادث سخت و سهمگی 
ً
خیلی سخت   را . اولا

این  اگر در حقیقت  ر ندهیم. حتی  این وسط وجود  و سنگی  پروژه خالص سازی در  نهایت یک  بوده، اصلاح کنیم. در  جوری 
 دارد. 

 مرجفون چه کسانر هستند؟

. دیگر وقت زیا  یک نکته 
ً
تا بعدا ه« نیست. مرجفون، خیلی گذرا بگویم انشاءالله 

َ
ببینید، زنهار دادن اسمش »رَجْف د گذشت. 

دهند، اینها اسمشان را در قرآن به نام  دهند، تذکر م الان چون خیلی این بحث شده است که یک عده کسانر که زنهار م
ون گود ایستاده اند و  این حرف بدی است.  . بعضر ثبت کرده اند مرجون  ر منافقیتر هستند که بی  هی دارند رجفه ایجاد مرجفی 

ایمانر م کنند و م لرزانند.   از یک    و   از یک طرف  میدهند   زنهار   اند و دارند نه کسانر که در خود گود هستند، جزو جامعه 
دستور م  امیدآفریتر مطرف  قرآن هم  دهند،  این صورت خود  در  باشد،  مرجفون  اسمش  زنهاری  باشد هر  قرار  اگر  کنند. 
ر کار را م  بر اندام ها م    کسانیکه لرزهون داریم و  فدهد. آن که در قرآن مرجرا م   زنهار زند،  کند. بالاخره حرفهایش را م همی 

این را نحرفش را م   او دارد زنهارش را م دهد، نظام نیست.  داخلی  ود  اندازد، یعتر در حقیقت خ نام مرجفون رو زند.  به  ید 
ر کار را میکند   که خود قرآن  اگر اینطور باشد بزنید که   ر  هم دارد همی  المؤمنی  ر  ، امی  ر  م را  کار هم همی  ت آقا هم همی  کند، حضر
 کند. کار را م 
جوری عمل  جوری است، خلاصه اینجوری است، آن گویند اینگویند. م انفعال را م   دهند، خطر بینید که زنهار م یعتر م 

ر مقدار  این دیگر را نمی خوردیم و  دانم ما را شکست  من م می کنند )که بگویند(  ن توان جمع کرد. اینجوری خواهد شد. همی 
 باشد دیگر. صلی الله علی سیدنا محمد. 

 


